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جهانی اندیشیدن و منطقه ای عمل کردن
خلاقیت دانش آموزان و توسعه ایران در دستان معلمان باانگیزه

جهانی فکرکــردن و منطقه ای یا موضعی عمل کردن جمله نغزی 
است که شاید کمابیش شــنیده اید. در هر زمانی و به ویژه عصر حاضر 
که به عصر داده و اطلاعات شــهره اســت، اندیشیدن نیاز به اطلاعات 
دارد و فکرکردن بــدون اطلاعات و داده و تحلیل منطقی همان اندازه 
ناصواب اســت که داشتن اطلاعات و داده خام و پالایش نشده و بدون 
فکرکردن. برای اینکه جهانی یا حداقل کشوری و استانی فکر کنیم، نیاز 
به اطلاعات به روز و جهانی داریم. در راســتای تفکر راهبردی، داشتن 
تصوری از کل بســیار اهمیت دارد. یعنی داشــتن تصویری درســت از 
جنگلی که در حال بررســی درختانش هستیم. کســانی که می توانند 
اســتراتژیک فکر کنند، برنامه ریزی کرده و عمل کنند، باید بتوانند تصور 
مناســبی از کل فرایند یا کل سیســتم یا طرح کلی بــا دورنمای زمانی 
درســت داشــته باشــند. هر جزئی باید بتواند خود را در کل بازتعریف 
کند و بنابراین کســب مهارت های لازم ضروری اســت. در این راستا ما 
به طرح و اصلاحات جدید آموزشــی نیاز داریم. به دانش آموزان نباید 
چگونه قبول شــدن را یــاد دهیم بلکه باید به آنهــا روش برنامه ریزی، 
روش فکر کــردن، روش تصمیم گیــری اصولی و به موقــع و مدیریت 
خودآموزی را یاد دهیم. برای ما باید این موضوع اهمیت داشــته باشد 
که دانش آموزان بیاموزند چگونــه فکر کنند، چگونه تصمیم بگیرند و 
چگونه متفاوت عمل کنند. متفاوت عمل کردن به معنای این است که 
دانش آموزان بیاموزند تقلیدگر نباشند و خود به حل مسئله بپردازند و 
سعی و خطا کنند. سال هاست که مدرسه با نام مدرسه زندگی تعریف 
شــده است؛ یعنی شعار مدرســه زندگی است. شــعار زیبا و فراگیری 
است. در کنار این تعریف زیبا، نیاز داریم مدرسه خلاق را تعریف کنیم. 
مدرسه خلاق جا و مکانی است که در آن نهاد خانواده و نهاد مدرسه 
دارای هم فکری، همدلی، هم آوایی و همبستگی هستند. همه افراد آن 
اعم از مدیــر، معلمان، کادر اجرائی و نیز دانش آموزان و خانواده آنان 
با انگیــزه و پرانرژی اند. همگی آمادگی پذیــرش انجام کارهای جدید 
و نواندیشــانه برای هرچه بهترکردن آموزش و پژوهش نهاد مدرســه 
هســتند. این پذیرش باید امری مستقل از نوع مدرسه و نیز مابازای پول 
پرداختی پدران و مادران باشد. همه افراد شاغل در مدرسه به هدف ها، 
آرمان ها و پیشبرد مدرســه به عنوان یک سیستم تلاش کنند. در چنین 
مدرســه ای معلمان به تفاوت های فردی دانش آموزان آگاه اند و حس 
همــکاری و همدلی با آنان دارند. همچنین محدودیت ها و مشــکلات 
تک تک دانش آموزان را می دانند و نه تنها روادارانه رفتار می کنند بلکه 
همواره درصدد حل مشکل اند. معلمان دارای روش های نوین با طرح 
قابل اجرا برای تدریس هســتند و از مهارت های تفکرگرا و فراشناختی 
اســتفاده می کنند. نهادی که بیشترین ســاعات عمر انسان را در اختیار 
دارد، بسیار نقش آفرین است. اگر بخواهیم جان کلام را درباره مدرسه 
خلاق بگوییم، جایی اســت که شــاگردان و معلمــان در آنجا زندگی 
را با انرژی بالا و شــادمانی ســپری کــرده و با مســائل واقعی زندگی 
دست وپنجه نرم می کنند. بی شک خواهید پرسید چگونه خلاقیت را در 
دانش آموزان افزایش دهیم و تفکر خلاق را ایجاد کنیم؟ باید گفت در 
وهله نخست برای داشتن دانش آموزان خلاق ما به معلمان خلاق نیاز 
داریم، اما ممکن اســت موانعی جلوی خلاقیت آنها را بگیرد همچون 
تدریــس تدافعی یا امتحانات خســته کننده و بی تأثیر و البته این روزها 
مشــکلات معیشــتی و اقتصادی را هم باید لحاظ کنیم. مهم تر از هر 
مســئله ای آنچه باعث خلاقیت در دانش آموزان می شــود، یک کلاس 
پرسشگر است. جایی  که معلم و دانش آموزان پرسش های غیرمعمول 
و چالش برانگیز مطرح می کنند و پیوندهای جدید شکل می گیرد. افکار 
و نظریه هــا به روش هــای مختلف دیداری و کلامی عرضه می شــود. 
جایی که راهکارها و راه حل های تازه ای برای مســائل یافت می شــود. 
نقش مهم معلمان در سلامت و رشد جامعه بر کسی پوشیده نیست. 
هر جامعه ای صلاح، اصلاح و توســعه خود را در چگونگی کار معلم 
می بینــد و او را اولیــن و آخرین امیــد در تربیت و پــرورش کودکان و 
نوجوانان و جوانان نســل آینده کشــور می داند. معلم باید با دلسوزی 
و فداکاری از جان و دل زحمت بکشــد تا نســلی تربیت شــده و سالم 
بــه جامعه تحویل دهد. نظامی که امروزه بیشــتر از ســایر نظام ها در 
زمینــه پرورش خلاقیت و نــوآوری مســئولیت دارد، آموزش وپرورش 
اســت و معلم به عنــوان یکی از مهم ترین اجزای تشــکیل دهنده یک 
سازمان آموزشی، عامل اساســی در تقویت قوای خلاق دانش آموزان 
اســت. برای تقویت قوای خلاق دانش آموزان نخســت باید با تغییر و 
تحول برنامه های سنتی و هدایت آموزش به سمت برنامه های خلاق، 
به غنی ســازی محیط آموزشی و ارائه برنامه های خلاق پرداخت. ما با 
نسلی مواجه هســتیم که باید میزان رشد هوشی و خلاق بودن آنها به 
نسل های قبل را دید و آن را به مسیر درست هدایت کرد. و باید دانست 
در مســیر تغییــر، معلمان نقش بســزایی دارند چــون دانش آموزان 
معلمان خود را انســان های مهمی تلقی می کنند پس درواقع بخش 
عمده ای از هدف های تربیتی و رفتــاری دانش آموزان با رفتار، گفتار و 
عمل معلم تحقق می یابد. در اینجا باید موضوع مهم دیگری را مطرح 
کنیم و آن منزلت و فضیلت معلم در نظام اجتماعی است. این سال ها 
در حالی وارد شروع آموزش مجدد مجازی می شویم که معلم ایرانی 
خسته تر از سال قبل است و معلمان برای تأمین زندگی خود مجبورند 
به شــغل های دیگری در کنار کار معلمی بپردازنــد. برای درک پایگاه 
اجتماعی برخی مشــاغل مثل معلمی، ملّت ها گاه هزینه های بســیار 
ســنگین باید بپردازند. افراد جامعه در کنار هم تکمیل کننده هســتند 
و کاش نقــش هیچ کس کم رنگ و بی ارزش جلوه داده نشــود. اجازه 
دهید کمی صریح بگویم. وضعیت معیشــتی معلمان کشــور بســیار 
بحرانی اســت. معلمان به شــغل دوم و ســوم روی آورده اند. تبعات 
معیشــت معلمان برای کل کشــور عزیزمان هزینــه دارد. معلمی که 
در معیشــت خود مانده، توان و روان بازیابی خود را ندارد و بااین حال 
با درنظرگرفتن تمام این مشــکلات، معلمان کشــورمان بســیار خوش 
درخشیده اند. ســزاوار اســت حاکمیت قدر معلمان را بداند تا قدر او 
دانسته شود. معلمان عامل ثبات کشور در شاخص های توسعه در این 
روزگار بی ثباتی جهانی هستند. بزرگان ما گفتند و نوشتند و ما آموختیم 
و ما هم بدانیم که باید دســت به دســت هم بدهیم، ایران را بسازیم و 
تحویل نســل جوان آینده بدهیم. نسلی که گنج واقعی ایران هستند و 
ســرمایه های واقعی. معلمان را دریابیــم و وزارت آموزش وپرورش را 
ارج نهیم تا آینده ایران به شــکوفایی و توسعه پایدار و مردمانی خلاق 
و بااخلاق گــره بخورد. از همین جا در جایگاه معلــم ریاضی در ایران 
به تمام همکارانم در سراسر کشــور خسته نباشید می گویم و برایشان 

آرزوی پیشرفت دارم.

رو به فردا

متاورس و اقتصاد آینده
فصل نوین تجارت الکترونیک در جهانی موازی

مدتی اســت اصطلاح متاورس را در رســانه ها و اخبــار می خوانیم 
و می شــنویم و بــا ورود فیس بــوک و مایکروســافت، دو غــول فناوری 
بــه این حــوزه، اهمیت این حوزه بیــش از پیش مورد توجــه قرار گرفته 
اســت. متاورس در حقیقت قرار است راحتی، شــفافیت و صداقت را به 
تجــارت الکترونیــک بیفزاید تا ریســک ها و احتمال به مخاطــره افتادن 
تجارت الکترونیک را که با عدم شــفافیت ها و سوءاستفاده های احتمالی 
از این فضا می تواند حادث شــود، مرتفع کرده و نســل جدیدی از تجارت 
الکترونیــک را معرفی کند که بــه آن تجارت الکترونیــک غیرمتمرکز یا
Decentral Ecommerce می گوییــم. حرکت کســب وکارهای کوچک یا 
آنچــه به آنها SMEها می گوییم به ســمت فعالیت بر بســتر بلاکچین و 
ادغــام این تجارت الکترونیک در متاورس، وضعیــت متفاوتی را از آنچه 
 «Meta» اکنون می بینیم، رقم می زند. اصطلاح متاورس ترکیبی از کلمات
و «Universe» اســت. مفهوم متاورس معمولا برای بیان نسل جدیدی از 
اینترنت استفاده می شود که متشکل از فضاهای مجازی سه بعدی است. 
به عبارت ساده   تر متاورس به دنیای مجازی اشاره دارد که در آن می توانید 
با اســتفاده از آواتارها با افراد و مکان های دیگر تعامل داشــته باشید. اگر 
بخواهیــم چهار پایه اصلی متاورس را برشــماریم، باید بــه چهار حوزه 
فناوری اشاره کنیم که ترکیب آنها با هم توانسته است ظرفیتی شگرف را 
ایجاد کند که آن را متاورس می نامیم. این چهار حوزه عبارت اند از: واقعیت 
افزوده (AR)، واقعیت مجازی (VR)، هوش مصنوعی و بلاکچین. امروزه 
شرکت های حوزه فناوری در حال پیش بینی انواع مختلفی از پلتفرم های 
متاورس هســتند و هوش مصنوعی و Machine learning نقش کلیدی 
در توســعه متاورس دارد زیرا هدف متاورس ادغــام واقعیت فیزیکی ما 
در جهان دیجیتال با اســتفاده از آواتارهــا خواهد بود. درواقع متاورس را 
باید نقطه اوج و نهایی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده دانســت. عصر 
جدیــد متاورس پیامدهایی بر تمام جنبه های جامعه ما از جمله صنعت 
سرگرمی، تبلیغات و اقتصاد خواهد داشت. به عنوان مثال فضایی را تصور 
کنید که در آن می توانید از آواتار خود برای رفتن به یک مرکز خرید مجازی 
اســتفاده کنید، لباس های ارائه شده توسط شــرکت های پوشاک واقعی را 
امتحان کنید و ســپس لباس هایی را بخرید که در آواتار شــما (در نتیجه 
روی بدن شــما) مناسب به نظر می رســند، بدون اینکه حتی خانه را ترک 
کنید. مهم ترین بخش های متاورس که جنبــه تجاری و مالی پررنگ تری 
دارد NFTها و پروژه های موسوم به DeFi هستند. ایده  متاورس از سال ها 
پیش وجود داشت و بیشتر در صنعت بازی سازی به نوعی تمرین می شد، 
به عنوان مثال بازی هایی مانند GTA با این اندیشــه ســاخته شدند، اما با 
خلق بلاکچین به عنوان پایگاه داده ای غیرمتمرکز و تغییرناپذیر و گسترش 
رمزارزهــا که امکان انتقــال ارزش در دنیای مجازی را بدون امکان تقلب 
فراهم کرده اســت، وارد مرحله اجرائی و جدی تری شــد و امروز شــاهد 
گسترش NFTها هستیم که کمک شایانی به تسریع فعالیت های تجاری 
در فضــای متاورس می کند. NFTهــا را امروز به عنوان ابــزار خرید آثار 
هنری می شناســند، اما درواقع NFTها مانند سند رسمی خرید هر چیزی 
در فضــای متاورس خواهد بــود. خانه، زمین، طرح ها و هر آنچه شــما 
می خواهید مالکیت آن برای شما تثبیت شود. در حقیقت فضای متاورس 
در حال توســعه، دارای شهرها و ساختمان هایی  است که می توانید مانند 
فضای فیزیکی آن را تجهیز کنید. زمینی در این فضا بخرید، خانه ا ی بسازید، 
آن را بــا قطعات هنری از طریق NFT تزیین کنید و برای آواتار خود که در 
فضای متاورس زندگی می کند لباس مناسب تهیه کنید تا در جلسات کاری 
شــرکت کنید. متاورس پیامدهای حقوقی نیز خواهد داشت. یک موضوع 
همکاری و قابلیت همکاری بین ســازندگان حوزه های مختلف متاورس 
اســت. دوما اگر هدف متاورس اجازه دادن به افراد برای تعامل در دنیای 
دیجیتال است، همه  دستگاه های الکترونیک باید قابلیت دسترسی به این 
فضا را داشته باشند و این مستلزم درنظرگرفتن استانداردهای خاصی برای 
متاورس اســت تا همه از فناوری های خاصی اســتفاده کنند و استفاده از 
این فناوری های خاص مستلزم بســتری حقوقی برای جلوگیری از نقض 
مالکیت فکری  است. موضوع دیگر بحث مالکیت معنوی است. درواقع 
منظور خلق محتواهایی  اســت که در متاورس منتشر می شود. پیش تر در 
سال گذشته دعوایی در دادگاه ایالتی ویرجینیا در بحث حق اختراع مطرح 
شد، که موضوع این بود اگر اختراعی توسط هوش مصنوعی انجام شود، 
قابل ثبت و حمایت هست یا خیر که دادگاه بر این باور بود براساس قانون 
مخترع فقط می تواند انســان باشــد. این بحث درخصوص کپی رایت نیز 
مطرح است و به طور کلی محتواهای تولیدشده توسط هوش مصنوعی در 
این فضا یکی از چالش های مالکیت معنوی است. گام بعدی در متاورس 
حرکت به سمت سازمان های خودمختار غیرمتمرکز است. این سازمان ها 
موجودیت هایی هســتند که توسط انسان بر بستر بلاکچین و با استفاده از 
قراردادهای هوشمند ساخته می شــوند و برای انجام کسب وکاری ایجاد 
می شــود و پس از نوشــتن کد، کدهای تشــکیل دهنده قرارداد هوشمند، 
بــه عنوان قانون عمل می کند. وضعیت حقوقی دقیق این ســازمان های 
تجاری هنوز مشــخص نیســت و می تواند در حوزه های قضائی مختلف 
وضعیتی متفاوت داشــته باشد. تا زمانی که قانون گذاری مشخصی برای 
این نهادها نشده است، مسئولیت عملکرد آنها را باید شرکا یا سهامداران 
آنها دانســت، هرچند عملکرد مزبور را کدها مدیریت کنند. در حقیقت ما 
در این نهاد حقوقی، با یک اساســنامه خوداجرا مواجهیم که مواد آن که 
براســاس توافق شرکا و بر بستر قرارداد هوشمند تنظیم شده است، بدون 
نیاز به هیچ شخص ثالثی، اجرائی می شود. به عنوان مثال در نظر بگیرید 
که براســاس اساسنامه، جلسات با حضور دوســوم شرکا رسمیت داشته 
باشد، حال در چنین شــرکتی، بدون حضور دوسوم اعضا در اتاق مجازی 
جلســه، اساسا قابلیت شروع جلسه وجود ندارد و یا در نظر بگیرید که در 
اساسنامه پیش بینی شده باشد، چنانچه هریک از شرکا بیش از پنج جلسه، 
از حضور در جلســات خودداری کنند، سهم آنها در شرکت از آنها گرفته 
و از شــرکت اخراج می شوند و در بستر قرارداد هوشمند این نقل  و انتقال 
ســهام و اخراج اجرا می شود. اینکه چرا شما باید در شهری مجازی و در 
ســاختمان خاصی دفتری بخرید، به خیلی از مسائل مرتبط است. ممکن 
است نرخ مالیات متفاوت باشد، شاید یک ساختمان مجازی مرکز فعالیت 
خاصی باشد، مثلا برای تقریب به ذهن فرض کنید شما در پاساژی مجازی 
با شــهرت آمازون دفتری داشته باشــید یا در یک پاساژ ناشناخته! طبیعتا 
برای توسعه کسب وکار شما فرق می کند. النهایه باید گفت جهان فناوری 
در حال حرکت به ســوی عصری نوین اســت که باید برای آن آماده شد و 
جهانی موازی و پیشــرو را در متاورس انتظار کشید و بنابراین باید هم آن 
را شــناخت و هم جای خود را در آن پیدا کرد تا از مزایا و منافع اقتصادی 

این فضا بهره مند شد.
* کارشناس حقوق فناوری

دانش و جامعه

داستان «داریوش شایگان» به عنوان یکی از مهم ترین روشنفکران 
معاصر داستان نبود اندیشه علم ورزانه در آثار متفکری است که خود را 
زائر فرهنگ های مختلف می دانست. نمی توان روابط بین فرهنگ های 
گوناگون را بدون توجه به تأثیر شــدید علــوم تجربی و نیز تکنولوژی 
در شــکل دهی به مفهوم جدید انســان درک کرد. داســتان «داریوش 
شــایگان» داستان انسان ایرانی ا ست که توانسته آفاق شناخته شده را 
بگردد و درک کند، اما  درک جهان جدید با تمام پیچیدگی هایش بسیار 
دشــوار است. شاید از همین روست که در انتها «شایگان» بیش از هر 
چیز به دنبال پیدا کردن وجه افتراقی بین هویت خود و هویت دیگری 
ا ســت. در حالي که دنیای جدید این تلقی از هویت را زیر سؤال برده و 
حتی تأثیر علم و فناوری بر سرشــت انسانی در آینده ای نزدیک هویت 

بیولوژیک او را نیز تغییر خواهد داد.
ما و «شایگان»

کتاب «زیر آســمان های جهان» برای هم نســل های من اتفاق بزرگی 
بــود. چند بار کل کتاب را خواندم و بعضی از قســمت های آن را بارها و 
بارها. این کتاب که حاصل گفت وگوهای «رامین جهانبگلو» با «داریوش 
شــایگان» بود دید جدیدی به روی ما گشــود. ناگهان با متفکری روبه رو 
شــدیم که جهان را درنوردیده بود. با فرهنگ ها و اندیشــه های گوناگون 
روبه رو شده و توانسته بود از این ملغمه عجیب، دیدی کلی و فراتاریخی 
به دســت آورد و آن را با فصاحت تمام به مــا ارائه دهد. وقتی کتاب را 
می خواندیم با متفکری روبه رو می شدیم که به  هر سوی جهانِ اندیشه ها 
ســرک کشــیده بود و بدون آنکه به نحله خاصی متعلق باشــد، سعی 
کــرده بود بهترین ها را از این اندیشــه ها برچیند. او بدون تعصب خاصی 
به این اندیشــه ها نگریســته بود و همین بود که بعضی از آرای او در آن 
کتــاب به خصوص آنجا که در مورد دکتر «مصدق» و «محمدرضاشــاه» 
ســخن گفت این همه مورد توجه و در عین حال مورد نقد قرار گیرد. پس 
از آن هر چیزی که از او به دســتم رسید، خواندم. سعی کردم کتاب های 
پیشــین او مانند «آســیا در برابر غرب» یا «ادیان و مکتب های فلســفی 
هند» را بخوانم. همه اینها نوعی دگردیســی شگفت را در این اندیشمند 
نشان می داد. کســی که به نظر می رسید بسیار بی قرار است و نمی تواند 
خود را به یک فکر و اندیشــه محدود کند. اتفــاق بزرگ بعدی اما چاپ 
«افسون زدگی جدید» بود. کتابی که در مورد هویت چهل تکه و تفکر سیار 
ســخن می گفت و ســعی می کرد به توضیح جهان رنگارنگ ما بپردازد. 
جهانی که مملو از اندیشه ها و فرهنگ هایی بود که دیگر نمی شد آنها را 
متضاد هم دانســت بلکه انگار متنافر هم بودند و بدون آنکه به تقابل با 
هم برخیزند، همچــون رنگین کمانی، جهانی ملغمه وار را برای ما ایجاد 
کرده بودند. این کتاب در مورد ســطوح مختلف آگاهی صحبت می کند. 
اینکه چگونه تمام تجربه های بشــری از دوران نوسنگی گرفته تا دوران 
پســت مدرن همگی با هم به ســطح آمده و در عرض هم قرار گرفته اند. 
کتــاب در ادامه به چندگانگی فرهنگی در جهان کنونی می پردازد. اینکه 
چگونه مرزهای فرهنگی می تواند از بین برود. اینکه چگونه نسل مهاجر 
امروز هویتی چندگانه پیدا می کند و اینکه چگونه این همه اتفاقات بشری 
در بشر امروز نوعی چندگانگی را به وجود آورده است. او سپس به تعریف 
جهان چهل تکه می پردازد و اینکه چگونه انسان امروزی نمی تواند خود 
را به هویت خاصی محدود کند؛ زیرا عصر ارتباطات ســبب می شــود که 
چــه بخواهیم و چه نخواهیم در آمــاج این همه تفکر عجیب، رنگارنگ 
و گاه متناقــض قرار گرفته و همه اینها مقولــه ای به نام هویت قومی را 
بســیار کم رنگ می کند. او از اینجا به بعد ســعی می کند که افسون های 
جدید دنیای امروزی را شــرح دهد. افسون هایی که از حوزه های اختلاط 
به خصوص از ادبیاتی مختلط کــه فرهنگ های مختلف را به هم وصل 
می کنــد، به وجود می آید. ســپس در مورد شبح ســازی جهان و حضور 
دوباره اســطوره ها و التقاط آنها با هم و درنهایت زایش دوباره قاره روح 
صحبت می کند، مفاهیمی که می تواند به پرباری جهان ما نه تنها کمک 
کرده بلکه در یک گفت وگوی فراتاریخی  مانند آن کاری که «ایزوتسو» در 
کتاب «صوفیسم و تائویسم» انجام داد، ساحت های مختلف فکری را به 
هم نزدیک کند. ســرآخر نیز «شایگان» به توصیفی خواندنی از آیین بودا 
در جهان جدید می پردازد؛ آیینی که به زعم او به مســائل مهم هســتی 
می پردازد. باید بگویم کتاب «افســون زدگی جدید» با حجم بالای تنوع 
مطالب خود، من و بســیاری دیگر از هم نسلان من را مسحور خود کرد. 
ناگهان جهان را به شــکلی دیگر دیدیم. احســاس کردیم جهان بسیار 
پیچیده تر از آن است که تاکنون می اندیشیدیم. پس با اشتیاق تمام آثار 
او را دنبال کردم. یادم هست چه شوری داشتم برای اینکه می خواستم 
در جلسه ای شرکت کنم که «داریوش شایگان» در آن سخنرانی می کرد. 
موفق شده بودم او را برای اولین بار از نزدیک ببینم و با او هم کلام شوم. 
دیگر دنیا برای من به اتمام رسیده بود. اما جهان همیشه پیچیدگی های 
دیگری هم دارد که انسان را غافلگیر می کند. اتفاقات بسیار بزرگی در راه 
بود که نه تنها ضعف بزرگ «شایگان» را نشان می داد، بلکه بینش همه 
ما را نیز نســبت به جهان دگرگون کرد. نسل من شاهد این اتفاق بزرگ 

بود. دقیقا به دنبال همین اتفاقات بود که فهمیدم توصیف «شایگان» از 
جهان و تنوع فرهنگی و اختلاط بین آنها تا چه اندازه از آنچه در جهان 
در حال اتفاق اســت دور اســت. همان طور که خواهیم دید پارامترهای 
دیگری رنگین کمان فرهنگی انسانی را در عصر جدید به وجود می آورند، 
پارامترهایی که «شایگان» نتوانست همراه با آنها پیش برود و دنیا را ببیند.

اینترنت و دنیای مجازی
اینترنت به شــکل عجیبی همه زندگــی ما را تحت تأثیــر قرار داده 
است. نسل من تجربه منحصربه فردی از تغییر جهان زیر سایه این پدیده 
نوظهور دارد؛ تجربه ای که شــاید دیگر هیچ گاه برای هیچ نســلی اتفاق 
نیفتد. کودک که بودم یکی از اشــیای موردعلاقه من، خط کش محاسبه 
پدرم بود. پدرم می گفت که در دوران دانشــجویی اش تمام محاسبات را 
با این خط کش انجام می داده است. او می گفت ولی حالا ماشین حساب، 
کارها را آســان کرده است. من هیچ گاه کار با این خط کش را یاد نگرفتم، 
ولی این خط کــش و نیز چرتکه ای که پدربزرگم در مغازه اش داشــت و 
با آن با ســرعت تمام، تمام خریدها و فروش هایش را محاســبه می کرد، 
دو تا از هیجان انگیزترین اشــیای مورد علاقه مــن در کودکی بودند. روند 
رو به رشــد تکنولوژی اما داشت سرعت فزاینده ای می گرفت و من را نیز 
مثل بســیاری دیگر از افراد با خود می برد. در دوران ابتدایی تحصیلاتم، 
والدینم برایم یک کومدور خریدند و من شــروع به کار با آن کردم. یادم 
هســت برنامه ای نوشــتم که ماحصل آن بالونی را نشان می داد که از 
بالای مانیتور تلویزیون به پایین حرکت می کرد. من از این موفقیت خود 
بسیار به وجد آمده بودم. پس از آن صاحب یک کامپیوتر ۲۵۶ شدم و با 
دنیای سیســتم عامل DOS آشنا شدم. هم زمان به کلاس کامپیوتر رفتم 
و شــروع به یاد گرفتن برنامه نویسی، الگوریتم و چیزهایی کردم که شاید 
دیگر کودکان و نوجوانانی که در زمان کنونی از کامپیوتر استفاده می کنند 
با آن آشنایی نداشته باشند. پس از آن یک کامپیوتر ۴۸۶ خریدم که من را 
به دنیایی کاملا مجزا برد. فایل بندی اش کرده بودم. مطالب زیادی روی 
آن داشــتم و این کامپیوتر دنیای جدید من بود. درب اتاق را می بستم و 
در فضای اعداد صفر و یک فرومی رفتم. اینکه همه چیز به همین جفت 
رقم تقلیل یافته است مرا به فکر فرومی برد. اما انقلاب بزرگ با اینترنت 
بود که اتفاق افتاد. یادم است که دانشجوی سال های اولیه پزشکی بودم 
و تازه مرکز کامپیوتر دانشکده، چند رایانه آورده بود و ما می توانستیم با 
رفتــن به مرکز رایانه از این پدیده عجیب یعنی اینترنت اســتفاده کنیم. 
مرکــز خیلی خلوت بود و من جزء معدود اســتفاده کنندگان این دنیای 
عجیب بودم. تازه فهمیده بــودم که search را چگونه انجام می دهند. 
می توانســتم با زدن یک دکمه اطلاعاتی را به  دســت آورم که تا قبل از 
آن باید ســاعت ها و گاه روزها برای به دست آوردنشــان در کتابخانه ها 
به دنبالش می گشــتم. اینترنت جهان عجیبی بود و گشت وگذار در آن 
ســفری بود در سرزمین عجایب. هر بار که از مرکز رایانه بیرون می آمدم 
گیج از دنیایی بودم که بــا آن برخورد کرده بودم. این خاطره مربوط به 
زمان چندان دوری نیســت. مدت زیــادی از آن زمان نمی گذرد  اما حالا 
اینترنت جهان گستر شده است. آن قدر جهان گستر که دیگر زندگی بدون 
آن معنایی ندارد. بســیار سخت اســت که روزی بدون اینترنت را تصور 
کنیم. من در فضای اینترنت نفس می کشــیدم، بدون آنکه شکی بدان 
داشته باشــم. فکر می کردم اینترنت ما را به اوج توانایی می رساند. در 
این توهم بودم که یک دســتفروش خودش را در تونس به آتش کشید 
و ناگهان تمام دنیای عرب به هم ریخت. این به هم ریختن و وقایعی که 
به نام بهار عربی مشهور شد مرا عمیقا به فکر فرو برد و احساس کردم 
همه چیزِ جهان، از پیشــرفت فناوری متأثر شده است. فراتر از آن، همه 
شور و شورش به نظر می رسید. جهان و مغز به واسطه اینترنت، هوش 

مصنوعی و ارتباطات، شکل کاملا پیچیده ای را به خود گرفته بود.
بهار عربی  و تأثیر  آن  بر  ذهن  انسان  امروزی

حوادث در بهار عربی به ســرعت پیش می رفت و مشاهده می کردم 
که شــکل جهان به نحو عجیبی در حال تغییر اســت. واژه «تغییر» تنها 
عنوانی بود که من، یعنی یک مشــاهده گر حیران، می توانســتم به وقایع 
رخ داده در جهان اطلاق کنم. نمی توانســتم معنــای آنچه را که در حال 
رخ دادن بــود درک کنم. ولی حدس می زدم که زایمانی در ابعاد جهانی 
در حال رخ دادن اســت؛ به عبارت دیگر احســاس می کــردم ماحصل این 
تغییر، زایمان و به دنیا آمدن کودکی نو و دیگرگونه است. این سؤال عمیقا 
مرا به خود مشــغول کرد که این نوزاد چه خصوصیاتی خواهد داشت؟ 
همه چیز خیلی سریع رخ داد. جوانی در تونس خودکشی کرد و در عرض 
یك ماه دولت «بن علی» ســقوط کرد. به دنبــال آن در مصر، «مبارك» در 
ناباوری تمام رفت. ســپس «قذافی» با خروجی خونین از صفحه روزگار 
محو و چندی نگذشــت که «علی عبداالله صالح» با همه مقاومت ها در 
برابر خروش مردم یمن به عربســتان گریخت. همه از بهار عربی ســخن 
گفتند و بیان کردند که ملت عرب به دنبال دموکراســی هستند. در وهله 
اول این موضوع به ذهن متبادر می شــد که نوعی تقلید و گرته برداری از 
مفاهیم غربی در کار بوده است: «ما دموکراسی را در جهان غرب دیده ایم 
و خواهان آن هســتیم». اما در این بین بعضی از کشورها که خود الگوی 
دموکراســی بودند، دستخوش تغییرات اساسی شدند. یونان در اعتصاب 
دائم به ســر می برد و مادرید شــاهد اعتراض به وضــع موجود بود. اما 
مهم ترین تغییر در خیابان وال در آمریکا اتفاق افتاد. جنبش «وال استریت 
را اشغال کن» آرام آرام مردم و گروه های اجتماعی مختلف و حتی احزاب 

سیاســی را به دور خود جمع کرد. جنبشــی که روزبه روز به وسعت آن 
افزوده شــد. حال برای کســی  مانند من که در این سوی جهان خواستار 
دموکراسی هستم، این سؤال پیش آمد که چرا الگوهای ما در جهان غرب 
در حال اعتراض هســتند؟ برای پاسخ به این ســؤال به شکلی ژرف تر در 
ویژگی های این جنبش غوطه ور شدم. این غوطه وری من را به موضوعات 
جالبی رســاند: اولا این جنبش فاقد رهبریت بود. اصطلاحا بی ســر بود. 
ثانیا اگر در بهار عربی، دموکراسی غربی نوعی الگو محسوب می شد، این 
جنبش عملا مفهوم الگو را زیر سؤال می برد. این جنبش بدون الگو بود. 
دیگر الگویی وجود نداشــت به طوری که حتــی در آن نوعی گرته برداری 
معکــوس نیز دیده می شــد. مثلا مردم آمریکا به تقلیــد از تجمع مردم 
مصر در میدان التحریر، دســت به برپایی چــادر زدند و در آخر اینکه این 
جنبش در زمان خــود جهان را از حالت نامتوازن خارج  کرد و به حالت 
متــوازن تغییر داد. برای درك بهتر این موضوع به رنســانس توجه کنید. 
رنسانس صرفا در تکه ای محدود از جهان رخ داد. تکه ای از اروپا جهانی 
نو را تجربه کرد؛ اما این تجربه دنیای نو وابســته و متکی به رشــد نکردن 
نقــاط دیگر بود. این تکه از جهان می دانســت که هــم می تواند از نقاط 
دیگــر تغذیه کند و هم در صورت لغــزش حداکثر به ورطه همین نقاط 
می افتد، نه در مغاکی سرد و بی انتها. درواقع در رنسانس فقط تکه ای از 
جهان در حال فریاد بوده است؛ اما می دیدم که در این جنبش جدید، اصل 
موضوع، بی ســر و بدون الگو شده اســت. تمام جهان در حال فریاد زدن 
بــود. همه از هم گرته برداری می کردند. دیگر نقطه ای برای تغذیه و اتکا 
وجود نداشــت؛ بنابراین در صورت ســقوط، ماحصل همان دره عمیق و 
ســرد و بی انتها بود و همه اینها از نظر من حاصل گردش شــگفت انگیز 
اطلاعات در جهان کنونی بود. فناوری اطلاعات و شــبکه درهم افکار به 
جهان شــکل عجیبی داده بود. شکلی که به نظر می رسید دارد جهان را 
مجبور به زایشــی نو و دوباره می کند. هر زایمانی دردناك اســت و آنچه 
اتفــاق می افتاد، تجربه همان درد زایمان بود. برای من مشــهود و متقن 
بود که ورای این زایش کودکی به دنیا خواهد آمد که جهان را به شکلی 
دیگرگونه درك خواهد کرد. کودکی کــه مغزی متفاوت و تکامل یافته تر 
دارد. احســاس می کردم جنبش های اخیر مغز انســان را وارد مرحله ای 

جدید کرده که نام «مغز شبکه ای» را بر آن نهاده بودم.

مغز شبکه ای  و  دنیای  جدید
فناوری اطلاعات، فضای مجازی و ارتباط عمیق و چندجانبه جوامع، 
مغــز انســان را از حالت منفرد خارج کــرده و آن را در ارتباط با فضایی 
بســیار گسترده و شبکه ای درهم پیچیده قرار داده بود. از این رو این بینش 
در من قوت گرفت که از این پس این لایه های پیچیده اجتماعی هســتند 
که تکامل مغز را پیش می برند. این طور استدلال می کردم که مغز انسان 
در تبعیــت و در هماهنگــی با این لایه ها باید در چند ســطح و در چند 
بعد بــه تفکر و برقراری تماس و تعامل با جهــان خارج بپردازد؛ امری 
که نویدبخش ظهور پدیده «مغز شــبکه ای» می توانســت باشد: مغزی 
جدیــد که توانایی ارتباط با چند ســطح از لایه های فکری و اجتماعی را 
خواهد داشــت؛ بنابراین متکی به یك ایده یا ایســم نخواهد بود. تصور 
می کــردم این پدیــده در تمام جنبه های معرفتی تأثیــری عمیق و ژرف 
خواهد نهاد. شــکل جهان عوض شــده بود. فنــاوری اطلاعات، جریان 
ســیال داده و تبلور اصلی آن یعنی اینترنت و نیز رســانه ها مشــخصه 
اصلی جهان شده بودند و همین اتفاق هم افتاد. دنیای امروز به مدد این 
همه اتفاق بنیادی، پر از داده های متقاطع، متنافر و متضاد شــده است. 
اطلاعات در سطوح مختلف با هم در تماس اند و نوعی شبکه غنی ایجاد 
کرده اند. این اطلاعات به یُمن وجود فناوری هایی مانند اینترنت به شدت 
در دســترس اند. این اطلاعات بیش از پیش از شــکل آگاهی در دسترس 
پیروی می کنند؛ بنابراین حالتی بین الاذهانی دارند؛ به سخن دیگر فناوری 
اطلاعات به رشد بیش از اندازه آگاهی در دسترس کمک کرده است. در 
جهان جدید در توازن آگاهی، فیزیولوژی مغز از آگاهی پدیداری که صرفا 

به تجربه های شخصی ما می پردازد، به 
ســوی آگاهی در دسترس و تجربه های 
عمومــی و بین الاذهانی حرکت می کند 
و محصولی را بیشــتر تولید می کند که 
بین الاذهانی باشد، نه ذهنی. اما این گفته 
به چه معناســت؟ آیا ما دیگر به علت 
تأثیر شدید اینترنت از بوی یک گل سرخ 
متأثر نمی شویم؟ آیا لحظات ما آکنده از 
احساسات به پیرامون مان نخواهد بود؟ 

آیــا درون نگری از قابلیت های مغزی ما حذف می شــود؟ و آیا آنچه ما 
پیش رو داریم، نوعی حاکمیت و شــاید اســتبداد محتویات بین الاذهانی 
نخواهد بود؟ آیا فناوری اطلاعات و این جهان درهم ما را به  ســوی این 
شعار سوق نخواهد داد که آنچه ارزش اطلاعاتی داشته باشد، ارزشمند 
است؟ و آیا تأثیر جهان فناوری امروز به همین جا محدود می شود؟ گمان 
نمی کنم. کافی است جست وجوگر این دنیای شگفت انگیز باشید، آن گاه 
متوجه خواهید شد که این دنیا بی شباهت به سرزمین عجایب نیست و 
ویژگی های منحصربه فردی دارد. اکنون می توان به واسطه این سرزمین 
عجایب از هر چیزی اطلاع یافت. دیگر امری مرموز یا کتابی سری وجود 
ندارد. همه چیز با تار عنکبوت های ایــن جهان به یکدیگر متصل اند. به 
ســخن دیگر، آگاهی به حد اعلای خود رسیده است و همین طور مانند 
جانوری خودتکثیریابنده، در حال بزرگ کردن خود اســت. از سوی دیگر 
در این دیگ درهم جوش، پدیده های عجیبی در حال سر برآوردن هستند. 
ســایت هایی مانند فیس بوک و دیگر صفحات اجتماعی، مقیاس عینی 
این تغییر اســت؛ زیــرا اگر اینترنت ملغمه ای از هر چیز اســت و هر امر 
ناپیدایــی را پیدا می کنــد، فیس بوک و ســایر شــبکه های اجتماعی با 
برهم زدن حریم شــخصی و از بین بردن مرز من و دیگری، انسان را عریان 
می کنند. ما به آسانی عضو فیس بوک می شویم. فقط کافی است نام مان 
را وارد کنیم، مشــخصات عمومی خود را بنویسیم و رمزی را برای خود 
انتخاب کنیم، ناگهان وارد فضایی عجیب می شــویم. انگار در دسترس 
می شــویم. برای من بسیار جالب است که ورود به این فضای عجیب، تا 
به این اندازه آســان است. ما با ورود به این فضا، فردیت خود را از دست 
می دهیــم و خود به خــود از یک ســری 
فرایندهای مشــترک پیروی می کنیم. در 
صفحات خود، موضوعاتی را به اشتراک 
می گذاریــم، لایــک می کنیم و ســعی 
می کنیم به هر قیمتی تعداد دوستان مان 
را افزایش دهیم. انگار این موضوع مهم 
نیست که این دوســتانی که نصف شان 
را هــم نمی شناســیم، بــه عکس ها و 
نوشــته های خصوصــی ما دسترســی 

خواهند داشت و اصلا به نظر می رسد که این صفحات اجتماعی، مفهوم 
امر خصوصی را زیر سؤال برد ه اند. اگر کمی از دور به موضوع نگاه کنیم، 

به نظر می رسد شکل آگاهی عوض شده است.
آگاهی جدید

بیایید به این موضوع دقیق تر نــگاه کنیم. اینکه می گوییم من آگاهی 
دارم یعنــی خــود را به عنوان فاعــل و انجام دهنده کاری می شناســم. 
آگاهی است که به تجربیات ما شــکل می دهد و آنها را برای ما معنادار 
می کنــد؛ اما در متن آگاهی و پیوســته با آن، مفهــوم خودآگاهی وجود 
دارد. بــه عبارت دیگر، در ســایه آگاهی اســت که مفهوم «من» شــکل 
می گیرد. فارغ از بحث های فلســفی، مفهوم آگاهی آن طور که «ادلمن» 
می گوید، تنیده با سیســتم پردازش در مغز اســت و این مغز با توانایی ها 
و محدودیت های خود اســت که به آگاهــی و در نهایت به خودآگاهی 
شــکل می دهد. باید گفت آگاهی به طور عمده ناشی از محدودیت های 
ماست. ما نمی توانیم پشت سرمان را ببینیم و همین محدودیت ساده دید، 
نشــان می دهد ما فاصله مشخصی با جهان پیرامون و با دیگری داریم و 
آن طور که «گیبسون» می گوید همین محدودیت دید از علل به وجودآمدن 
مفهوم «من» اســت. حال در اینترنت این محدودیت دید از بین می رود. 
ما می توانیم همه چیز و همه  جا را ببینیم. اینترنت فی نفســه فاصله ما با 
جهان را از بین می برد و صفحــات اجتماعی به طور خاص، فاصله ما با 
دیگری را. این گونه آگاهی دیگر بر مبنای ناتوانایی های ما شکل نمی گیرد، 
بلکه آگاهی مفهومی می شود رشدیابنده که اساسا بر مبنای توانایی های 
فضای مجازی است. این مهم ترین تفاوت اینترنت با مغز در نحوه ارتباط 
با جهان پیرامونی است. در فضای اینترنت، ناتوانایی در حال حذف است. 
مغز ارگانی اســت که طی میلیون ها ســال تکامل و بر اســاس انتخاب 
طبیعی شــکل گرفته اســت. به عبارت دیگر طبیعت بر اســاس قوانین 
خود، به مغز فرم داده است. هوشمندی و در نهایت خودآگاهی، شاهکار 
طبیعت است. مفهوم انسان در سایه آگاهی او قابل تبیین است و همین 
آگاهی ســبب می شود که او خود را از دیگری متمایز بداند. به عنوان یک 
متخصص مغز و اعصاب و کســی که با بیماری های مغزی سروکار دارد، 
باید بگویم مغز در عین توانایی هایش، به شــدت شکننده و ناتوان است و 
می تواند سیستم پردازشش آن طور که «ویگوتسکی» و «لوریا» می گویند، 

بر مبنای تغییرات محیطی و شرایط اجتماعی تغییر کند. گاه فکر می کنم 
مغز ما دارد در میان این هجمه مجازی، قابلیت خود را از دست می دهد. 
حقیقتــا من خودم نمی توانم یک روز را بــدون اینترنت تصور کنم. فیلم 
تحسین شــده «Her» نمونه اعلای آن چیزی است که برای مغز مهجور 
ما اتفاق خواهد افتاد. فضای رشدیابنده مجازی، نوع جدیدی از آگاهی را 
به  وجود می آورد؛ آگاهی ای که مرز نمی شناسد و لحظه به لحظه بزرگ 
و بزرگ تر می شــود. مغز ما نیز دیگر مولد آگاهی نیست، بلکه به یکی از 
عوامل آن بدل شــده است. سؤال مهم اینجاست که آنچه این نوع جدید 
آگاهــی به ما ارائه می دهد تا چه میزان مبتنی بر حقیقت یا بهتر بگوییم 
تعامل با جهان پیرامونی به منظور حفظ بهتر بدن است؟ آیا آنچه هوش 
مصنوعی به وجود می آورد، این به فرمان درآوردن مغز، آگاهی اســت یا 
ضدآگاهی؟ ما ساعت ها پای رایانه مان می نشینیم. در فضای اینترنتی به 
جســت وجو می پردازیم، فارغ از اینکه این جهان به سهولت دست یابنده 
تــا چه میزان مغز و بنیــاد آگاهی ما را دچار تغییــر می کند. آگاهی ما و 
شــکل آن در حال تغییر اســت و این به آن معناســت کــه نحوه ارتباط 
مغز با جهان پیرامونی و اســتدلال ها و پردازش هــای آن نیز دچار تغییر 
خواهد شد. اینها همه اتفاقات بی شماری بود که در سال های اخیر افتاد 
و کماکان با ســرعتی باورنکردنی در جریان اســت؛ یعنی دقیقا در همان 
زمانی که کتاب هایی همچون «زیر آســمان های جهان» و «افسون زدگی 
جدید» به چاپ رسید. با اینکه این کتاب ها ما را به شدت مفتون خود کرد، 
اما ناگهان و با ســرعتی باورنکردنی، جهان بســیار پیچیده تر از آن چیزی 
شــد که «شــایگان» در کتاب های خود می گوید. هم جهان ما و هم مغز 
ما به چیزی بدل شــده است که با تفکر سیار و هویت چهل تکه و... قابل 
توصیف نیست. انگار مغز ما یکی شده است. انگار ما به یک سری از امواج 
مملو از اطلاعاتی بدل شده ایم که درهم می غلتند و پیش می روند. انگار 
«شایگان» نیامده به اتمام رسیده بود. جالب اینجاست که این تازه شروع 
ماجراست. جهان قرار است به زودی بسیار پیچیده تر از چیزی شود که ما 

تصور می کنیم و به دنبال فهم آن هستیم.
دنیای قشنگ نو

«آلدوس هاکسلی» یکی از شاهکارهای ادبیات بشری را تألیف کرده 
است. خواندن کتاب «دنیای قشــنگ نو» را به همه توصیه می کنم. اما 
در اینجا من تنها نام این کتاب را وام گرفته ام و آنچه می نویســم با هدف 
وی در این کتاب بســیار متفاوت است. دنیای قشنگ نو، جهانی است که 
از این پس با آن مواجه خواهیم شــد. دنیایی که حتی با جهان شبکه ای 
و ملغمــه واری که در بخــش قبلی بدان پرداختیم نیز متفاوت اســت. 
بنابراین اگر در مرحله قبل باقی بمانیم باز از سرشت در حال تغییر جهان 
عقب خواهیم ماند. اولین علت این تغییر علوم بینارشته ای جدید است. 
حوزه های بینارشــته ای دارند این ملغمــه عجیب را نیز تغییر می دهند. 
دیگر نمی توان در یک حوزه خاص ماند. در هر علمی جســت وجوها به 
نهایت خود رســیده اســت و ما نمی توانیم چیزی به یافته های دیگران 
بیفزاییــم. لاجرم دنیا ما را به ســوی ترکیب این رشــته ها با هم می برد. 
علوم بینارشته ای بخصوص علومی که در پی پیوند علوم تجربی و علوم 
انســانی هستند نگرش ما را نسبت به انسان و جهان تغییر می دهند. ما 
نمی توانیم در مورد سرشــت بشــری صحبت کنیم مگر اینکه در مورد 
علوم اعصاب و تکامل و ژنتیک بدانیم. علوم انسانی شامل روان شناسی، 
جامعه شناسی، مردم شناسی، سیاســت، اقتصاد و... بدون علوم تجربی 
نمی توانند حرفی نو بزنند. دیگر دوران نوشــتن کتاب هایی از آن دســت 
کــه «کانــت» و «هیوم» با بیانی فلســفی برای توضیــح اینکه ذهن ما 
چگونه کار می کند می نوشــتند، گذشته اســت. ما فقط و فقط در سایه 
تحقیقات علوم تجربی اســت که می توانیم به این سؤالات اساسی بشر 
پاسخ دهیم و همان طور که می بینیم هر روز بیش از پیش علوم تجربی 
در تمام حوزه های علوم انســانی رخنه کرده و صحبت از جهان، جهان 
چهل تکه، شبح سازی و... بدون داشتن سواد علمی آن هم علوم تجربی 
غیرممکن است. این در حالی است که متفکران ما نه تنها به این موضوع 
توجهی ندارند، بلکه هیچ سعی  ای هم برای رفع این نقصان بزرگ خود 
نمی کنند. موضوع بعدی اما حتی فراتر از اختلاط دو حوزه علوم تجربی 
و علوم انســانی اســت. اکنون موضوعاتی همانند سایبورگ ها یا همان 
ترکیب انســان و ماشــین، هوش مصنوعی و نیز سفر به فضا به صورت 
جدی در حال عوض کردن ماهیت انســانی است. شاید ما آخرین نسلی 
باشــیم که انسان را به این شــکل بیولوژیک تجربه می کند. ترکیب ما با 
هوش مصنوعی و تکنولوژی گونه ای دیگر از انســان را به  وجود خواهد 
آورد؛ گونه ای که شــاید بتوان از آن با عنوان انسان خردمندِ تکنولوژیک 
نام برد. تکنولوژی جای بیولوژی را خواهد گرفت. بدن ما به جای خون، 
گوشــت و استخوان از سیم، فلز و میکروچیپ تشکیل خواهد شد. ما به 
سایبورگ هایی با توانایی های بالا بدل خواهیم شد؛ گونه های جدیدی که 
جهان را به شــکل دیگری می بینند و پردازش می کنند. هوش مصنوعی 
جایگزین بدن بیولوژیک ما می شــود و چه بسا ما نیز به هوش مصنوعی 
اســتحاله شــویم. عصر فضا اما ما را به عمق کهکشــان می برد؛ جایی 
که زیســتگاه ما تغییری جدی خواهد کرد. انسان در جست وجوی فضا 
همه  کاری می کند. تلاش های ناســا و کســانی همچون «ایلان ماسک» 
برای فرستادن انسان به کره مریخ یکی از همین اهتمام های بزرگ برای 
فرستادن گونه انســان به فضاست. نه اینکه انسان برود و مریخ را ببیند 
و برگردد، بلکه برای همیشــه در آنجا ســکنی گزیند و مانند انسان های 

داســتان زیبای «گستره» ساکن دنیای متفاوتی بشــود. ترکیب همه این 
تغییرات می تواند منجر به ایجاد گونه های انســانی جدیدی شود که به 
تفکراتی همچون هویت چهل تکه به عنوان یافته هایی باستان شناختی و 
میراثی از گذشــتگان نگاه خواهند کرد نه به عنوان آثاری که می توانست 

در این جهش بزرگ انسانی مؤثر باشند.
مغز «شایگان»

اما چرا کســی مثل «داریوش شــایگان» که توانســته بــود تغییرات 
جهان را این گونه رصد کند، نتوانســت همگام با آن ادامه دهد؟ در کتاب 
«افســون زدگی جدید» ما بــا هیچ یک از این مفاهیم روبه رو نیســتیم. او 
در آن کتــاب رنگارنگ چندان توجهی به علوم تجربــی ندارد. ما چیزی 
درباره انبوه علوم جدید بینارشته ای نمی خوانیم. از سایبورگ ها، ربات ها، 
هوش مصنوعی و تلاش انسان برای رفتن به فضا خبری نیست. او حتی 
از ســینما نیز به عنوان هنری جدید که توانایی ترکیب حوزه های مختلف 
تجربی انســان را دارد، حرفی نمی زند. او به صورت گذرا بر اهمیت علوم 
اعصاب تأکید می کند، اما آن را از یک تشابه صرف با نظریه سطوح آگاهی 
فراتر نمی برد. «شایگان» در این کتاب جهان رنگارنگی را توصیف می کند 
که لایه های مختلف آگاهی، الزامــات جدیدی را برای آن به وجود آورده 
است؛ جهان مشتمل بر فرهنگ های مرزی و التقاطی، مجازی سازی های 
مختلف و ســاحت های پرطمطمراقی چون قاره روح که در آن «ویرانی 
دســتاوردهای عصر روشنگری و تضعیف فزاینده جهان بینی های مسلط 
نیز به نوبه خود سبب شده است که همه سطوح پس رفته آگاهی دوباره 
ســر برآورند، به  طوری کــه توالی تاریخی جهان بینی ها جــای خود را به 
همزمانیِ همه ســطوح آگاهی داده اســت؛ از آگاهی نوسنگی تا آگاهی 
عصر اطلاعات... همه ایــن رخدادها جهت واحدی دارند و آن طرد و رد 
عقاید یکدســت و یکپارچه یعنی ذره های بنیادیِ ماده و نظام های فکری 
درختی شــکل است. در عوض، به اندیشه  ســیار، به پرورش همدلی، به 
دورگه  گی و باروری متقابل فرهنگ ها ارج می نهند». جهانی که «شایگان» 
با وام گیری از «دولوز» آن را «ریزوم وار» می نامد: «ریزوم می تواند ســبب 
ارتباط نظام های بســیار متفاوت و حتی نامتجانس شود. ریزوم متشکل 
از واحدهای مختلف نیســت، بلکه از تجمع جهت های گوناگون تشکیل 
شــده، نه آغازی دارد و نه پایانی همیشــه در بین راه اســت، ماهیت آن 
بی وقفه تغییر می یابد، بنابراین عامل دگردیســی دائمی اســت» و حال 
اگر این شــبکه ریزوم وار را با آنچه که در باب آگاهی گفته شــد مقایســه 
کنیــد درمی یابید که شــباهت زیادی بین جهان کنونــی که حاصل تمام 
تجربیات بشــری اســت با فعالیت مغز دیده می شود و جالب اینجاست 
که «شــایگان» نیز به تبعیت از «ژیل دولوز» به این تشــابه توجه می  کند 
«فعالیــت ریــزوم به فعالیت مغز شــباهت بســیار دارد و مانند آن یك 
نظام غیرقطعی اســت. مگــر نه اینکه مغز نیز بی وقفــه تغییر می یابد؟ 
هر تفکر تازه شــیاری در مغز به وجود مــی آورد آن را درهم می پیچاند، 
چین می دهد، در آن شکاف ایجاد می کند، درنتیجه چنین تغییری تارهای 
عصبی و سیناپس های جدید ظاهر می شوند و این امر ایجاد مفاهیم تازه 
را ممکن می کند». با اینکه تا اینجا پیش می آید، اما از آن پیش تر نمی رود. 
او بــه دنبال آن نمی رود که دلیل این تشــابه را دریابد. علوم اعصاب که 
چهره تمام حوزه های مرتبط با علوم انســانی را در دهه های اخیر تغییر 
داده اســت برای او از یک تشــابه فراتــر نمی رود. او در آســتانه رویکرد 
بینارشــته ای به جهان پیچیده ما باقی می ماند. در کتاب «زیر آسمان های 
جهان» فصلی در مورد حوزه های التقاطی بین علوم انسانی، هنر، فلسفه 
و عرفان با یافته هــای علوم تجربی وجود دارد که «شــایگان» در آن به 
آثاری چــون «تائوی فیزیک» «کاپرا» و یا «صبوری در ســپهر لاجوردی» 
«هوبــرت ریوز» پرداخته و از دیدار خــود با «دیوید بوهم» این فیزیک دان 
نامدار می گوید. آنچه وی در این فصل عنوان می کند، بســیار پیشــروانه 
است. اما به همین جا ختم می شود و حتی در کتاب «افسون زدگی جدید» 
که می توانســت محلی برای توضیح و تشــریح بیشتر همین موضوعات 
بینارشته ای باشد، جز همان تشابه بین سطوح آگاهی و عملکرد مغز نکته 
دیگری مشاهده نمی شود. او سال های آخر عمر را به بررسی آثار کسانی 
مثل «مارســل پروست» و «شــارل بودلر» پرداخت. افرادی که گرچه در 
تاریخ بشری بسیار مهم هستند، اما از «داریوش شایگان» انتظار می رفت 
که جهان چهل تکه خود را همسو با تحولات بزرگ جهانی به روز کرده و 
در کتابی دیگر آینده بشری را به چالش بگیرد. اما او نه تنها این کار را نکرد 
بلکه به نوعی به عقب بازگشت. جهان شاعرانه ایرانیان را تحلیل کرد و از 
زمان ازدست رفته «مارسل پروست» نوشت. انگار او تا لبه جهان آمد، اما 
نخواست یا نتوانست وارد این دنیای قشنگ نو شود. به گمانم عدم دانش 
علمی -منظور علوم تجربی- و عــدم جدی گرفتن موضوعاتی همچون 
اینترنت، فضای مجازی و انقلاب ارتباطات باعث شــد که او نتواند تغییر 

پیچیده جهان را درک کند.
سخن پایانی

عــدم نــگاه علم ورزانه به خصــوص بی توجهی به علــوم تجربی و 
بینارشــته ای در آثار «شایگان» سبب شد او نتواند در درک پیچیدگی های 
جهان موفق باشد. «شایگان» با دانش گسترده ای که در مورد فرهنگ های 
هند و غرب و نیز ایران داشت، می توانست قدم های مؤثری در شکل دهی 
بــه جهان آینده بردارد و تغییرات تکنولوژیکــی را که در محتوای ذهنی 
انســان در حــال اتفاق اســت، پربارتر کند، امــا او نیز مانند بســیاری از 

روشنفکران تلاشی در درک جهان پیچیده امروز ما نکرد.

از ابتدای تأســیس حرفــه دندان پزشــکی در ایران، حق انحصــاری درمان 
بیماری های دهان و دندان به دندان پزشــکان واگذار شــده اســت. انحصار 
درمانی دندان پزشکان، به همراه تسلط بخش خصوصی بر حرفه دندان پزشکی 
ســبب شــده تا بخش های بزرگی از جامعــه ایرانی نتوانند بــه درمان های 
اولیه بیماری های دهان و دندان دسترســی داشــته باشــند. تأسیس حرفه 
بهداشــت کاری دهان برای انجام درمان های اولیه دهــان و دندان در نظام 
دولتی درمان، از راهکارهای پیشــنهای علوم سلامت است. در این یادداشت 
دلایل ناکارآمدی دندان پزشــکی ایرانی در پاســخ گویی بــه نیازهای درمانی 
جامعه و ضرورت تأسیس حرفه بهداشت کاری دهان برای دسترسی همگانی 

و عادلانه به درمان بیماری های دهان در ایران توضیح داده شده است.

اواســط تابستان امسال، ســازمان جهانی بهداشت گزارشــی درباره سلامت 
دهــان منتشــر کــرد. این گــزارش که قرار اســت در ســال های آینــده الگوی 
سیاست گذاری های سلامت در کشورهای عضو این سازمان باشد، بر شش اصل 
بنیادین بنا شده است. اصلاح نیروی درمانی یکی از اصول شش گانه این گزارش 
اســت. از دیگــر اصول این گــزارش، ضرورت پوشــش دادن خدمــات درمانی 
بیماری های دهان و دندان در نظام درمان دولتی به  منظور دسترسی همگانی و 
عادلانه به درمان بیماری های دندان است. این گزارش می گوید یکی از مشکلات 

نظام هــای درمانی در بســیاری از کشــورهای دنیــا، اتکا به دندان پزشــکانی با 
مهارت هــای پیچیــده و نادیده گرفتــن نقــش درمانگــران حــد واســط نظیر 
بهداشت کاران دهان است. این گزارش همچنین تأکید می کند به منظور دستیابی 
به خدمات درمانی همگانی و عادلانه در شــبکه دولتی درمان، نقش و جایگاه 
درمانگران حد واسط نظیر بهداشــت کاران دهان و بهورزان در ارائه درمان باید 
مورد بازنگری قرار گیرد. ســفارش های این گزارش برای آن دســته از کشورهای 
دنیــا که در آن درمــان بیماری های دهان و دندان به صورت انحصاری توســط 
دندان پزشکان فعال در بخش خصوصی ارائه می شود حائز اهمیت است. ایران 
نیز در زمره کشــورهایی اســت که جز در مقطعی کوتاه حــق انحصاری درمان 
بیماری هــای دهان و دندان در آن به دندان پزشــکان فعال در بخش خصوصی 
واگذار شده است. اما شواهد متعددی وجود دارد که نشان می دهد دندان پزشکی 
ایرانی، با ســازوکار فعلی آن، نتوانسته است پاسخ گوی نیازهای درمانی جامعه 
باشد. هدف اول دندان پزشــکی خصوصی، مانند هر بنگاه اقتصادی خصوصی 
دیگر، کسب درآمد بیشتر اســت. از این رو، بخش بزرگی از گروه های کم درآمد و 
محروم جامعه نمی توانند به درمان های دندان پزشــکی که کالای عرضه شــده 
توســط حرفه دندان پزشــکی است، دسترســی داشته باشــند. برخلاف برخی 
ادعاهــای رســانه ای، کمبــود دندان پزشــک مهم ترین مشــکل نظــام درمان 
دندا ن پزشکی در ایران نیست. اگرچه تعداد دندان پزشکان (به نسبت جمعیت) 
در ایران از برخی کشورهای در حال توسعه کمتر است، اما این تفاوت چندان زیاد 
نیست. از مشکلات اصلی در نظام درمانی ایران، نحوه توزیع تعداد دندان پزشکان 
در ایران است. واقعیت آن است دندان پزشکان مایل اند برای کسب درآمد بیشتر 
در شهرهای بزرگی که ساکنان آن درآمد بالاتری دارند، فعالیت کنند. از این بابت 
اما نمی توان دندان پزشکان را سرزنش کرد. دلیل این پدیده علاوه بر تسلط بخش 

خصوصــی در ایران شــیوه آمــوزش دندان پزشــکی در جهان اســت. آموزش 
دندان پزشکی بر پایه درمان های پیچیده و گران قیمت استوار شده است؛ روندی 
که با پیشرفت تکنولوژی ارتباط مستقیم دارد. در نتیجه این عوامل، در حال حاضر 
توزیع دندان پزشک در ایران شدیدا ناعادلانه است. برای نمونه کافی است اشاره 
کنیم تعداد دندان پزشــکان شــهر تهران بدون درنظرگرفتن دیگر شهرهای این 
اســتان، از مجموع دندان پزشــکان ۲۰ استان دیگر کشور بیشــتر است. به دلیل 
همین توزیع ناعادلانه، ســرانه تعداد دندان پزشک به ازای شهروندان در استان 
تهران ۱۱ برابر دیگر اســتان های ایران است. در واکنش به این وضعیت، گروهی 
از سیاســت مداران ایرانی هرازگاهی پیشــنهاد می کنند دندان پزشــکان بیشتری 
تربیت شــوند. این گروه ادعا می کنند با افزایش تعداد دندان پزشــکان، خدمات 
درمانی با هزینه مناســب در دسترس همگان قرار گرفته و کمبود نیروی درمانی 
در نقاط محروم و شــهرهای کوچک نیز جبران خواهد شد. برای اثبات نادرستی 
این دیدگاه نیازی به اتلاف میلیاردها تومان برای تأســیس دانشکده های جدید و 
تربیت هزاران دندان پزشــک دیگر نیست. شهر تهران آزمایشگاه بزرگی است که 
اشتباه بودن این فرضیه را نشان می دهد. تجمع هزاران دندان پزشک در این شهر 
و ســرانه بالای دندان پزشکان به  هیچ وجه نتوانســته است ضمانت خوبی برای 

دسترســی همگانی و عادلانه به خدمات درمانی باشــد. افزایش شــدید تعداد 
دندان پزشکان در سال های گذشته در نقاط محروم نیز تأثیر چندان مثبتی بر جای 
نگذاشته است. برای مثال، پژوهشی که اخیرا در یکی از استان های محروم غربی 
کشــور انجام شــد، نشــان می دهد افزایش تعداد دندان پزشــکان در چند سال 
گذشته نه تنها باعث افزایش تعداد دندان پزشک در شهرهای کوچک و محروم تر 
این اســتان نشــده، بلکه تعداد دندان پزشکان در شــهرهای کوچک و محروم تر 
بعضا نیز کاهش یافته است. پژوهش هایی از این دست به خوبی می تواند نشان 
دهد که پیشــنهاد تربیت هزاران دندان پزشک دیگر لزوما نمی تواند دسترسی به 
خدمات درمانی در شــهرهای کوچک و مناطق کم جمعیــت را افزایش دهد یا 
خدمــات درمانــی را ارزان کند. در شــرایط فعلی و با گســترش روزافزون فقر، 
پیر شــدن جمعیت، و همچنین افزایش مهاجرت بخشــی از دندان پزشــکان به 
شهرهای بزرگ و خارج از کشور، دسترسی به درمان بیماری های دهان و دندان 
بیش از پیش دشــوار خواهد شد. در شرایط دشواری که به روایت رسمی بخش 
بزرگــی از مردم از تأمین نیازهای روزمره درمانده اند، مداخله بخش دولتی برای 
فراهم آوردن درمان های اولیه دندان پزشکی ضرورتی انکارنشدنی است. گفتنی 
اســت در حال حاضر، خدمات دندان پزشکی در بخش دولتی به صورت محدود 

و توسط دندان پزشکان عموما جوانی ارائه می شود که پس از خروج از دانشگاه 
دوره اجباری طرح خود را در مراکز دولتی می گذرانند. به پایان رســاندن این دوره 
یک تا دو ساله در مراکز دولتی پیش شرط دریافت پروانه برای فعالیت در بخش 
خصوصی اســت. به عبارت دیگر، نظــام درمان دولتی ایران از داشــتن نیروی 
درمانی ثابت و پایدار برای انجام درمان های دهان و دندان محروم شــده است. 
آیا این مشــکلات راه حلی نیز دارد؟ ایــن وضعیت پیچیــده در توزیع ناعادلانه 
خدمات درمانی برای متخصصان علوم سلامت غریبه نیست و راه حل هایی برای 
کاهش اثرات نامطلــوب آن وجود دارد. ایده «تقســیم وظایف» که از ایده های 
قدیمی اما موفق علوم ســلامت اســت، ایــن امکان را فراهم مــی آورد تا ارائه 
خدمات اولیه درمانی با هزینه مناسب در شبکه درمانی دولتی امکان پذیر شود. 
در علوم پزشکی نمونه های بسیاری از ایده «تقسیم وظایف» درمانی وجود دارد. 
حرفه هــای پرســتاری، مامایی و بهــورزی نمونه  هایی موفق با ســابقه تاریخی 
درخشان از تقســیم وظایف درمانی در حرفه پزشکی است. اگر قرار بود تمامی 
درمان های انجام شده تمام این حرفه ها توسط پزشکان با دوره تحصیلی پرهزینه 
و طولانی انجام شــود، شاید هیچ گاه امکان دسترسی به خدمات بهداشتی اولیه 
در کشورهایی با درآمد متوسط و اندک به  وجود نمی آمد. ایده «تقسیم وظایف»، 

علی رغم ســابقه درخشان و موفقیت چشــمگیر آن در علوم پزشکی در حرفه 
دندان پزشکی فراگیر نشــده است. تربیت درمانگرانی نظیر بهداشت کاران دهان 
در دوره هــای کوتاه برای طیفی از درمان های ضروری مانند پرکردن و کشــیدن 
دندان در بخش دولتی می تواند امکان ارائه خدمات درمانی به گروه های بزرگی 
از مردم کــه توانایی پرداخت هزینه  دندان پزشــکان خصوصی را ندارند، فراهم 
آورد. از این رو، تربیت دندان پزشکان بیشتر برای فعالیت در بخش خصوصی در 
شــهرهای بزرگ و نادیده گرفتن نقش بالقوه بهداشت کاران دهان برای فعالیت 
در بخش دولتــی نه تنها عالمانه و عادلانه نیســت بلکــه نادیده گرفتن حقوق 
شهروندان برای دسترســی به درمان های اولیه بیماری های دهان است. تربیت 
درمانگرانی مانند بهداشــت کاران دهان برای درمان بیماری های دهان اما بدون 
دشواری نخواهد بود. فرار دولت ها از قبول مسئولیت سلامت دهان و همچنین 
تمایل حرفه دندان پزشــکی برای حفظ اقتدار و انحصار حرفه ای از موانع اصلی 
تربیت درمانگرانی نظیر بهداشــت کاران دهان بــرای درمان بیماری های دندان 
اســت. متقاعد کردن مسئولان ســلامت و درمان در ایران به پذیرفتن مسئولیت 
درمان بیماری های دهان به عنوان بخشــی مهم از سلامت جسم و روان و تأمین 
هزینه های آن در شــرایط فعلی اقتصادی امری دشوار اما ضروری است. تربیت 
نیروهای حد واســط برای درمان بیماری های دنــدان در ایران موانع قانونی نیز 
دارد. یکی از این قوانین متناقض فراهم آوردن شــرایطی است تا درمانگران حد 
واسط بتوانند بعد از مدتی خدمت در مراکز دولتی وارد دوره دندان پزشکی شده 
و به عنوان دندان پزشــک خصوصی مشــغول به فعالیت شــوند. بدیهی است 
اصــلاح این قانون که تضعیف کننده نظام درمانی اســت، باید مدنظر قرار گیرد. 
یکی دیگر از چالش های تربیت درمانگران جدید در حرفه های پزشــکی، تعارض 
منافع با درمانگرانی اســت که خدمات درمانی را به صورت ســنتی در انحصار 

خود داشــته اند. بــرای نمونه، انجمن دندان پزشــکان آمریکا یکــی از مخالفان 
سرسخت تربیت بهداشت کاران برای فعالیت های درمانی  است. این انجمن که 
نفوذ و شیوه های تبلیغاتی آن با لابی اسلحه در آمریکا مقایسه می شود، به جای 
مخالفت علنی با تربیت بهداشت کاران، تلاش می کند فعالیت این حرفه ها را به 
آموزش بهداشت دهان به جای درمانگری محدود کند. بدیهی است در ایران نیز 
گروه هایی که از انحصار حرفه دندان پزشــکی بر درمان بیماری های دهان بهره 
می برنــد، تلاش خواهند کــرد تا به بهــای محروم کردن مردم از دسترســی به 
خدمــات درمانی دولتــی، از نفوذ خود برای ممانعــت از تربیت درمانگران حد 
واسط تلاش کرده یا آنها را از وظایف درمانی بازدارند. وظیفه مدیران سلامت آن 
اســت که به نمایندگــی از جامعه، منافع جمعی مردم را بر منافع اشــخاص و 
صاحبان حرفه  ها ترجیح دهند. این آزمون دشــواری برای مســئولان سلامت و 
بیماری های دهان در ایران است. در پایان مایلم یادآوری کنم مهم ترین هدف از 
تأسیس حرفه های پزشکی و دندان پزشکی تأمین «دسترسی همگانی و عادلانه 
به خدمات درمانی» اســت. بدیهی اســت اگر زمانی معلوم شــود این حرفه ها 
نمی توانند به اهداف اولیه تأســیس خود دســت یابند، بازنگری در ساختار این 
حرفه هــا یا تربیــت گونه دیگــری از درمانگران ضروری  اســت. اضافه شــدن 
بهداشت کاران دهان به نظام درمانی دولتی، آن هم در زمانه دشواری اقتصادی 
برای مردم یک ضرورت انکارنشــدنی اســت. امید می رود انتشــار گزارش مهم 
سازمان جهانی بهداشــت و تأکید آن بر به کارگیری درمانگران حد واسط بتواند 
راه را برای تربیت درمانگران حد واسط نظیر بهداشت کاران دهان در کشورهای 

کم درآمد مانند کشور ما هموار کند.
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